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1ـ مقدمه
‌شهرسـتان‌حاجی‌آبـاد‌بـه‌مرکزیـت‌شـهر‌حاجی‌آبـاد،‌در‌فاصلـه‌ی‌‌165کیلومتری‌شـمال‌
‌سـیرجان‌)محـور‌اصلی‌بندرعباس‌به‌مرکز‌و‌شـمال‌ بندرعبـاس‌و‌در‌مسـیر‌محـور‌بندرعباس‌ـ
کشـور(‌قرار‌دارد‌و‌شـمالی‌ترین‌شـهر‌اسـتان‌هرمزگان‌اسـت.‌شهرسـتان‌حاجی‌آباد‌از‌شـمال‌و‌
شـرق‌بـه‌شهرسـتان‌کرمـان،‌از‌غـرب‌به‌شهرسـتان‌داراب،‌از‌جنـوب‌به‌بخش‌فین‌)شهرسـتان‌

بندرعبـاس(‌محدود‌می‌شـود‌)سـالنامه‌ی‌آماری‌اسـتان‌هرمـزگان،‌13‌:1391(.
‌آب‌و‌هـوای‌ایـن‌منطقـه‌بـا‌توجـه‌بـه‌موقعیـت‌جغرافیایـی،‌گرم‌و‌خشـک‌اسـت‌)‌میـرزاده،‌
38‌:1395(.‌تعـداد‌خانـوار‌و‌جمعیـت‌شهرسـتان‌بر‌حسـب‌وضـع‌سـکونت،‌دارای‌‌17612خانوار‌
و‌‌65889نفـر‌جمعیّـت‌اسـت‌کـه‌از‌این‌تعـداد،‌‌26404نفر‌در‌نقـاط‌شـهری‌و‌‌36542نفر‌در‌
نقـاط‌روسـتایی‌سـکونت‌دارند.‌از‌ایـن‌مجموع‌جمعیّت‌شهرسـتان،‌‌32803نفر‌مـرد‌و‌‌33086

نفر‌زن‌هسـتند‌)سـالنامه‌ی‌آماری‌اسـتان‌هرمـزگان،‌68‌:1392(.
گویــش‌اشُــمی،‌یکــی‌از‌گویش‌هــای‌اســتان‌هرمــزگان‌محســوب‌می‌شــود.‌از‌آنجــا‌کــه‌
در‌زمــان‌مضــارع،‌صیغــه‌ی‌اول‌شــخص‌مفــرد‌از‌مصــدر‌»رفتــن«‌از‌ریشــه‌ی‌ŝav((‌بــه‌صــورت‌
»اشــم‌aŝ-om«‌بــه‌معنــی‌»مــی‌روم«‌اســت؛‌بــه‌ایــن‌دلیــل‌بــه‌آن‌»گویــشِ‌اشُــمی«‌گفتــه‌

ــاپ:‌10(. ــت‌چ ــی،‌در‌دس ــود‌)نجیبی‌فین می‌ش
گویـشِ‌اشُـمی‌در‌میـان‌اغلـب‌سـاکنانِ‌شهرسـتان‌حاجی‌آبـاد‌)بلـوک‌تـارم‌قدیـم(‌کاربرد‌
دارد.‌ویژگـی‌ایـن‌گویـش‌کـه‌در‌دیگـر‌گویش‌هـای‌اسـتان‌هرمـزگان‌نیـز‌به‌چشـم‌می‌خورد،‌
صـرف‌فعـل‌گذشـته‌ی‌متعـدی‌بـه‌صـورت‌ارگاتیـو‌)کُنایـی(‌اسـت‌کـه‌از‌روش‌صـرف‌فعل‌در‌
گویـش‌پهلـوی‌بازمانده‌اسـت.‌بنابراین،‌ثابـت‌می‌کند‌آنچه‌مـردم‌هرمزگان‌بـدان‌تکلم‌می‌کنند‌
در‌یـک‌تقسـیم‌بندی‌بـه‌لحـاظ‌تاریخـی‌نـه‌جغرافیایـی،‌شـاخه‌ای‌از‌زبان‌های‌جنـوب‌غربی‌به‌
شـمار‌مـی‌رود.‌گویش‌هـای‌جنـوب‌غربـی‌شـامل‌گویش‌های‌لـری،‌بختیـاری،‌کُمـزاری،‌فارس‌

)گویش‌هـای‌اسـتان‌فـارس(‌و‌گویش‌سـیوندی‌اسـت.‌)همـان:‌18(.

2ـ پیشینه ی تحقیق
‌در‌مـورد‌فرهنـگ‌و‌آداب‌و‌رسـوم‌شـمال‌اسـتان‌هرمـزگان‌)حاجی‌آباد(‌به‌صورت‌مسـتند،‌
می‌تـوان‌از‌کتـاب‌»تـارُم‌تـا‌طارُم«،‌یعقـوب‌باوقار‌زعیمی‌و‌»شـمال‌و‌شـمال‌شـرق‌هرمزگان«‌
اثـر‌زهـره‌میـرزاده‌نام‌برد.‌ولی‌درباره‌ی‌گویشِ‌اشُـمی‌و‌سـاختمان‌فعل‌در‌ایـن‌گویش،‌تاکنون‌
بـه‌طـور‌خـاص‌تحقیق‌منسـجمی‌صـورت‌نگرفته‌اسـت.‌ذکر‌ایـن‌امر‌لازم‌اسـت‌که‌ایـن‌مقاله،‌
بخشـی‌از‌پژوهشـی‌اسـت‌کـه‌نگارنده‌دربـاره‌ی‌گویش‌اشـمی‌انجـام‌داده‌و‌اکنون‌بـه‌بازنگری‌

آن‌پرداخته‌اسـت.

3ـ اهداف تحقیق و اهمیّت آن
هـدف‌از‌ایـن‌پژوهش‌بررسـی‌و‌شـناخت‌نظام‌فعلی‌گویش‌اشـمی‌و‌بررسـی‌و‌توصیف‌این‌
گویـش‌اسـت؛‌زیـرا‌گویش‌های‌ایرانـی‌از‌ذخایرِ‌فرهنگی‌ایران‌زمین‌هسـتند‌و‌حفظ‌و‌پاسـداری‌
از‌ایـن‌ذخیـره‌ی‌ارزشـمند،‌وظیفـه‌ی‌همـه‌ی‌کسـانی‌اسـت‌کـه‌بـه‌ایـران‌و‌فرهنگِ‌غنـیِ‌آن،‌
دلبسـتگی‌دارنـد.‌اگـر‌بـه‌ایـن‌گویش‌ها‌و‌لهجه‌هـا‌توجّه‌نشـود،‌نه‌تنهـا‌میراثی‌عظیـم‌و‌به‌جا‌
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مانـده‌از‌تـوده‌ی‌مـردم‌دسـتخوش‌زوال‌و‌نابودی‌می‌شـود،‌بلکه‌حتی‌در‌نتیجه‌ی‌آن‌چه‌بسـا‌از‌
غنـایِ‌زبان‌شناسـی‌ایران‌نیز‌کاسـته‌می‌شـود.

‌گویش‌هـا‌عناصـری‌از‌بازمانده‌هـای‌تاریخ‌زبان‌ایرانی‌هسـتند،‌در‌نتیجه‌تدویـن‌و‌گردآوری‌
آنهـا‌و‌پژوهش‌هـای‌مختلـف‌در‌ایـن‌راسـتا،‌امری‌ضـروری‌و‌مهم‌به‌شـمار‌مـی‌رود.‌این‌تحقیق‌
بـا‌نیـت‌خدمـت‌بـه‌زبـان‌و‌فرهنـگ‌مـردم‌حاجی‌آبـاد‌انجام‌گرفته‌اسـت‌و‌ثبـت‌و‌بررسـی‌این‌

گویـش،‌می‌توانـد‌در‌گسـترش‌و‌شـناختِ‌فرهنـگ‌و‌زبان‌ایـن‌منطقه‌مؤثر‌واقع‌شـود.

4ـ روش تحقیق
‌روش‌تحقیـق‌در‌ایـن‌پژوهـش‌از‌نـوع‌میدانـی‌اسـت‌و‌در‌آن‌از‌‌18نفر‌گویشـور‌مـرد‌و‌زن‌
در‌گروه‌هـای‌سـنی‌‌18تا‌‌80سـاله‌اسـتفاده‌شده‌اسـت.‌از‌گویشـوران‌جـوان،‌تنها‌در‌بررسـی‌و‌
آشـنایی‌اولیه‌ی‌پژوهشـگر‌از‌سـاخت‌انواع‌زمان‌ها‌اسـتفاده‌شده‌اسـت.‌جمع‌آوری‌پیکره‌ی‌زبانی‌
این‌گویش‌به‌شـیوه‌ی‌مصاحبه،‌گفتگو،‌پرسـیدن‌واژه‌ها‌و‌جمله‌های‌بسـیار‌زیاد‌در‌سـاختارهای‌

گوناگـون‌بـه‌زبان‌فارسـی‌بـوده‌که‌با‌ضبط‌صـدای‌گویشـوران‌مختلف‌انجام‌شده‌اسـت.

5ـ مصدر
مصــدر‌کلمــه‌ای‌اســت‌کــه‌مفهــوم‌اصلــی‌فعــل‌را‌می‌رســاند؛‌بی‌آنکــه‌زمــان‌و‌شــخص‌
آن‌مشــخص‌باشــد.‌مصــدر‌از‌بــن‌ماضــی‌فعــل‌و‌پســوند‌‌an)_نَ(‌ســاخته‌می‌شــود؛‌ماننــد‌
خــوردن‌کــه‌از‌خــورد‌)بــن‌ماضــی(‌بــه‌اضافــه‌ی‌پســوند‌‌an)_نَ(‌ســاخته‌شده‌اســت.‌مصــدر‌
چــون‌زمــان‌و‌شــخص‌نــدارد،‌فعــل‌بــه‌شــمار‌نمــی‌رود‌بلکــه‌یکــی‌از‌اقســام‌اســم‌اســت‌)انوری‌

و‌احمدی‌گیــوی،‌15‌:1385(.‌
‌در‌گویش‌اشمی‌نشانه‌ی‌مصدر‌‌en)_نِ(‌است‌که‌پس‌از‌ستاک‌گذشته‌می‌آید.‌

gāhe kāŝt-en_e‌bazr‌bāron ŝabāreyموقع‌کاشتن‌بذر،‌باران‌می‌بارید.

donost-en behte‌az‌na-donest-en -enدانستن‌بهتر‌از‌ندانستن‌است.

tama dāŝt-en bey‌ādam a xodā dōr akonطمع‌داشتن،‌انسان‌را‌از‌خداوند‌دور‌می‌کند.

6ـ ستاک فعل
سـتاک‌فعـل،‌جزئـی‌از‌کلمه‌اسـت‌که‌معنی‌اصلـی‌را‌در‌بـردارد‌و‌در‌همـه‌ی‌صیغه‌ها‌ثابت‌

اسـت؛‌یعنی‌تغییر‌نمی‌کنـد‌)ناتل‌خانلـری،‌25‌:1384(.‌‌
در‌هـر‌سـاختی‌از‌فعـل،‌بخـش‌یا‌جزئی‌هسـت‌که‌مفهـوم‌کار‌یا‌حالـت‌و‌وجود‌یا‌اسـناد‌از‌
آن‌معلـوم‌می‌شـود.‌ایـن‌جـزء‌را‌بن‌یا‌سـتاک‌فعـل‌می‌گوینـد‌)انـوری‌و‌احمدی‌گیـوی،‌21‌:1385(.‌
گویـش‌اشُـمی‌ماننـد‌گویش‌معیـار،‌بن‌ماضـی‌و‌مضـارع‌دارد.‌از‌بن‌مضـارع‌برای‌سـاخت‌انواع‌
فعل‌هـای‌مضـارع‌و‌امـر،‌و‌از‌بن‌ماضی‌برای‌سـاختن‌انواع‌زمان‌ها‌ی‌گذشـته‌اسـتفاده‌می‌شـود.‌
در‌ایـن‌گویـش‌بـن‌مضـارع‌بـا‌حـذف‌پیشـوند‌از‌فعل‌امر‌مفـرد‌حاصل‌می‌شـود‌و‌بـن‌ماضی‌با‌

حـذف‌نشـانه‌ی‌مصـدر.‌در‌ادامـه‌بـه‌نمونه‌هایـی‌از‌بن‌مضارع‌و‌ماضی‌اشـاره‌شده‌اسـت:
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جدول‌1:‌ستاک‌ماضی‌باقاعده
مصدرستاک ماضیامرستاک مضارع

donedondonestdonestenدانستن

peyĉepeyĉpeyĉondpeyĉondenپیچاندن

البته‌در‌برخی‌موارد‌ساخت‌این‌گونه‌بن‌ماضی‌و‌بن‌مضارع‌متفاوت‌است:

جدول‌2:‌ستاک‌ماضی‌بی‌قاعده
مصدرستاک ماضیامرستاک مضارع

ābeyāmaōōmadenآمدن

جدول3:‌ستاک‌ماضی‌و‌مضارع‌چند‌فعل‌در‌گویش‌اشمی
مصدرستاک ماضیستاک مضارع

peyĉpeyĉondpeyĉondenپیچاندن

moŝvāmoŝtvāmoŝtenروفتن

sāzsāxtsāxtenساختن

kotkoteydkoteydenکوبیدن

beyndeyddeydenدیدن

7ـ صفت مفعولی
‌صفـت‌مفعولـی‌صفتـی‌اسـت‌که‌مفهـوم‌مفعولیّـت‌دارد؛‌یعنـی‌کار‌بر‌آن‌واقــع‌می‌شـود.‌
صفـت‌مفعولـی‌را‌معمـولاً‌بـا‌افـزودن‌‌»هـای‌بیـان‌حرکـت«‌در‌آخر‌بـن‌ماضی‌فعل‌می‌سـازند:‌

شـنید‌+‌ه‌=‌شـنیده‌)انـوری‌و‌احمـدی‌گیـوی،‌143‌:1385(.‌
در‌ایــن‌گویــش،‌صفــت‌مفعولــی‌بــا‌افــزوده‌شــدن‌‌aبــه‌ســتاک‌گذشــته ی‌متعدی‌ســاخته‌

می‌شــود.‌ســتاک‌گذشــته‌+‌‌a»ــَـه/‌هَ«‌ســاخته‌می‌شــود:
ŝiŝeye eŝkasta‌pāye‌rezā‌eŝboreyشیشه ی‌شکسته،‌پای‌رضا‌را‌برید.

jomeye soxta sare‌deraxt dūlakonenپیراهن‌سوخته‌روی‌درخت‌آویزان‌است.

owe‌rafta tū Jūγ niyāآب‌رفته‌به‌جوی‌باز‌نمی‌گردد.
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8ـ  وندهای تصریفی 
8ـ1ـ وند شخصی )شناسه های فعلی(

‌جزئـی‌کـه‌در‌فعـل،‌شـخص‌یعنـی‌اوّل‌شـخص‌یـا‌متکلّم،‌دوّم‌شـخص‌یا‌شـنونده،‌سـوّم‌
شـخص‌یـا‌دیگـر‌کـس‌را‌نشـان‌می‌دهـد،‌شناسـه‌نامیـده‌می‌شـود.‌شناسـه‌ها‌دو‌دسـته‌اند:‌

شناسـه‌های‌مفـرد‌و‌شناسـه‌های‌جمـع‌)انـوری‌و‌احمـدی‌گیـوی،‌14‌:1385(.
‌هر‌فعل‌یک‌شناسـه‌دارد‌که‌همیشـه‌با‌آن‌اسـت.‌شناسـه‌نشـانه ی‌فعل‌به‌شـمار‌می رود‌و‌
هماننـد‌نهـاد،‌شـخص‌فعـل‌را‌معیّن‌می‌کنـد؛‌مثـل‌)_دَ(‌در‌می‌مکد.‌به‌همین‌دلیل،‌شناسـه‌را‌

نهاد‌پیوسـته‌می‌نامیم‌)حق‌شـناس‌و‌همکاران،‌1391:‌ج‌8‌:1(.
‌شناسـه‌جزئـی‌از‌فعـل‌اسـت‌کـه‌در‌هر‌صیغـه‌تغییر‌می‌کند‌و‌مفهوم‌شـخص‌و‌عـدد‌را‌به‌

فعل‌می‌افزایـد‌)ناتل خانلـری،‌25‌:1384(.‌
‌در‌ادامه،‌شناسه‌های‌فعلی‌زمان‌های‌حال‌و‌گذشته‌در‌گویش‌اشمی‌ارائه‌شده است:

جدول‌4:‌شناسه‌های‌فعل‌در‌زمان‌حال
جمعمفرد

omeymاول شخص

eyeynدوم شخص

eenسوم شخص

جدول‌5:‌فعل‌در‌زمان‌حال
جمعمفرد

axābomaxābeymاول شخص

axābeyaxābeynدوم شخص

axābeaxābenسوم شخص

جدول‌6:‌شناسه‌های‌فعل‌در‌زمان‌گذشته
جمعمفرد

omeymاول شخص

eyeynدوم شخص

Oenسوم شخص
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جدول‌7:‌فعل‌در‌زمان‌گذشته
جمعمفرد

omadomomadeymاول شخص

omadyomadeynدوم شخص

omaomadenسوم شخص

ذکـر‌ایـن‌امر‌لازم‌اسـت‌که‌وندهای‌شـخصیِ‌افعال‌آمـدن،‌انداختن،‌خـوردن،‌دیدن،‌گفتن،‌
گرفتـن‌و‌رفتـن‌در‌برخی‌از‌سـاخت‌ها،‌با‌الگوی‌بالا‌تفـاوت‌دارد.

8ـ 2ـ وند نفی
‌پیشوند‌نفی‌]na - ni - no[‌در‌گویش‌اشمی‌به‌دو‌صورت‌ساخته‌می‌شود:

1-‌در‌بعضـی‌افعـال‌ماننـد‌زبـان‌فارسـی‌معیـار،‌عنصـر‌نفی‌بـدون‌در‌نظـر‌گرفتـن‌لازم‌یا‌
متعـدی‌بـودن‌همیشـه‌پیش‌از‌فعـل‌اصلی‌می‌آید،‌امّـا‌در‌فعل‌های‌مجهول‌پیـش‌از‌فعل‌معین‌

می‌گیرد: قـرار‌
mā duŝna be ārusey‌no-wmabudeymما‌دیروز‌به‌عروسی‌نیامده‌بودیم.‌

mo be xowneye‌hamsāda ni-ŝomمن‌به‌خانه ی‌همسایه‌نمی‌روم.

ali se ruzen‌ke‌na-xow beydestenعلی‌سه‌روز‌است‌که‌نخوابیده است.

2-‌ایـن‌روش،‌مخصـوص‌بعضـی‌از‌فعل‌هـای‌متعدی‌اسـت؛‌بدیـن‌صورت‌اسـت‌که‌ضمایر‌
‌)na – ni(در‌آغـاز‌می‌آید،‌بعـد‌وند‌نفی‌‌)om – et – eŝ – mo – to – ŝo(فاعلـی‌یعنـی‌شناسـه‌ها‌

و‌پس‌از‌آن‌ریشـه ی‌فعل‌آورده‌می‌شـود.

bey ĉe xorāk‌et-ni-xārd-enچرا‌غذا‌نخورده‌ای؟‌

ŝomā badey‌mā‌to- ni-goftenشما‌بدی‌ما‌را‌نگفته‌اید.

zarā‌xeriye to eŝ-ni-geزهرا‌گلوبند‌تو‌را‌نمی‌گرفت.

ونـد‌نفی‌در‌سـاخت‌فعل‌مجهـول،‌بعد‌از‌فعل‌اصلی‌و‌قبل‌از‌عنصر‌سـازنده ی‌مجهول‌یعنی‌
فعل‌شـدن‌قرار‌می‌گیرد:

‌ŝola‌xorda- na-buآش‌خورده‌نشد.‌‌
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8ـ 3ـ  وند نهی
ایــن‌پیشــوند‌زمانــی‌بــه‌کار‌مــی‌رود‌کــه‌می‌خواهنــد‌کســی‌را‌از‌انجــام‌کاری‌منــع‌کننــد.‌
ــل‌و‌در‌دو‌ ــه‌پیــش‌از‌ســتاک‌حــال‌فع ــش،‌پیشــوند‌)ma(‌اســت‌ک ــن‌گوی ــد‌نهــی‌در‌ای ون

ــد. ــرد‌و‌دوم‌شــخص‌جمــع‌می‌آی صیغــه ی‌دوم‌شــخص‌مف
xorāk‌pora‌ĉarbi ma-xor-eynغذای‌پر‌چرب‌نخورید.‌‌‌

bey‌dodāt duruγ ma-guبه‌خواهرت‌دروغ‌نگو.‌

8ـ4ـ وند سببی
سـاخت‌های‌سـببی‌به‌مجموعه‌سـاخت‌هایی‌اطلاق‌می‌شـود‌که‌در‌آن‌شـخصی،‌حادثه‌ای‌
یـا‌پدیـده‌ای،‌محـرک‌و‌انگیـزه‌می‌شـود‌تـا‌شـخص‌دیگـر‌یـا‌شـیئی،‌عملـی‌را‌انجـام‌دهـد،‌یا‌

پذیـرای‌حالتی‌شـود،‌یـا‌در‌حالتی‌باقـی‌بمانـد‌)دبیرمقـدم،‌14‌:1367(.‌
ونــد‌ســببی‌در‌گویــش‌اشــمی‌پســوند‌)on(‌اســت‌کــه‌پــس‌از‌ســتاک‌حــال‌و‌گذشــته‌

می‌آیــد.
bāvā jomeye‌baĉa apuŝ-on-eپدر‌پیراهن‌بچه‌را‌می‌پوشاند.

rezā bey morγeyza a‌sare‌deraxt eŝpar-on-dرضا‌پرنده‌را‌از‌روی‌درخت‌پراند.

kokāye‌kukelim bey ĉuγon asuz-on-eبرادر‌کوچکم‌چوب‌ها‌را‌می‌سوزاند.

8ـ5ـ وند امری و التزامی
فعــل‌امــر‌از‌ترکیــب‌پیشــوند‌فعــل‌ام‌+‌ســتاک‌حــال‌فعــل‌اخبــاری+‌شناســه‌ســاخته‌
می‌شــود.‌فعــل‌امــر‌دو‌ســاخت‌بیشــتر‌نــدارد.‌دوم‌شــخص‌مفــرد‌شناســه‌نــدارد‌و‌دوم‌شــخص‌
جمــع‌دارای‌شناســه ی)eyn(‌‌اســت.‌دوم‌شــخص‌جمــع‌در‌فعل‌هــای‌امــر،‌بــا‌افزودن‌شناســه ی‌
)eyn(‌بــه‌دوم‌شــخص‌مفــرد‌درســت‌می‌شــود؛‌بــه‌اســتثنای‌بعضــی‌از‌افعــال‌ماننــد‌آمــدن،‌
ــر‌ ــده‌می‌شــود.‌پیشــوندهای‌فعــل‌ام ــا‌دی ــی‌در‌ســاخت‌‌آنه ــن‌و...‌کــه‌تفاوت‌های ــودن،‌رفت ب
‌beو‌گونه‌هــای‌‌bo،‌va،‌ve،‌oو‌‌eاســت؛‌بــه‌عنــوان‌نمونــه‌بــه‌مــوارد‌زیــر‌اشــاره‌شده اســت:

جدول‌8:‌پیشوند‌های‌فعل‌امر‌در‌گویش‌اشمی
مصدرالتزامیامر

beheh‌:مفردbeheleyn‌:جمعbehelomheŝten

borrow :مفردeŝeyn‌:جمعeŝomraften

vāmoŝ‌:مفردvāmoŝeyn‌:جمعvāmoŝomvāmoŝten

veney‌:مفردveneyeyn :جمعveneyomneŝten

oxāb:مفردoxābeyn‌:جمعoxābexowbeyden

endāz‌:مفردendāzeyn :جمعandāzomandāxten
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9ـ فرمول ساختمان گروه های مختلف فعلی
9ـ1ـ گذشته ی ساده ی لازم

گذشته ی‌ساده ی‌لازم‌از‌ترکیب‌ستاک‌گذشته‌+‌شناسه‌ساخته‌می‌شود.
‌‌mo duŝna bā refiγom tu jangalمن‌دیشب‌با‌دوستم‌در‌جنگل‌خوابیدم. xow-

beyd-om

گویــش‌معیــار‌و‌گویــش‌اشــمی‌هــر‌دو‌در‌ســاخت‌این‌گونــه‌فعــل‌از‌بــن‌ماضــی‌+‌شناســه‌
.om – ey – 0 – eym – eyn‌– en‌:اســتفاده‌می‌کننــد.‌شناســه‌های‌گویــش‌اشــمی‌عبارتنــد‌از

جدول9:‌شناسه‌های‌گویش‌اشمی
xowbeyd-eymخوابیدیمxowbeyd-omخوابیدم
xowbeyd-eynخوابیدیدxowbeyd-eyخوابیدی
xowbeyd-enخوابیدندxowbeyخوابید

9ـ2ـ گذشته ی ساده ی متعدی
گذشـته ی‌سـاده ی‌متعدی،‌از‌ترکیب‌ضمیر‌پیوسـته ی‌فعل سـاز‌جانشـین‌شناسـه‌+‌ستاک‌

گذشـته‌سـاخته‌می‌شود.
‌kokāye kukelit tu bāzār et-diبرادر‌کوچک‌ترت‌را‌در‌بازار‌دیدی.

ایـن‌نـوع‌ترکیـب‌در‌گویـش‌معیـار‌بـا‌شناسـه‌سـاخته‌می‌شـود،‌ولـی‌در‌گویش‌اشـمی‌از‌
ضمیر‌پیوسـته ی‌فعل‌سـاز‌جانشـین‌شناسـه‌اسـتفاده‌می‌شـود‌که‌خود‌بیانگر‌ارگتیو‌بودن‌این‌

گویش‌اسـت.
ضمیرهــای‌پیوســته ی‌فعل‌ســاز‌جانشــین‌شناســه‌در‌فعــل‌گذشــته ی‌ســاده ی‌متعــدی‌

.om – et – eŝ- mo – to – ŝo‌:عبارتنــد‌از

جدول10:‌ضمیرهای‌پیوسته ی‌فعل‌ساز‌جانشین‌شناسه،‌در‌گذشته ی‌ساده ی‌متعدی
modiدیدیمomdiدیدم
todiدیدیدetdiدیدی
ŝodiدیدندeŝdiدید

9ـ3ـ گذشته ی استمراری لازم
گذشته ی‌استمراری‌لازم‌از‌ترکیب‌وند‌استمرار+‌ستاک‌گذشته‌+‌شناسه‌ساخته‌می‌شود.

mā tu‌xowna a-neŝt-eymما‌در‌خانه‌می‌نشستیم.‌‌
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جدول‌11:‌گذشته ی‌استمراری‌لازم
a-neŝt-eymمی‌نشستیمa-neŝt-omمی‌نشستم
a-neŝt-eynمی‌نشستیدa-neŝt-eyمی‌نشستی
a- nest-enمی‌نشستندa-neŝtمی‌نشست

گویــش‌معیــار‌و‌گویــش‌اشــمی،‌هــر‌دو‌در‌ســاخت‌ایــن‌‌گونــه‌فعــل‌از‌ونــد‌اســتمراری‌+‌
بــن‌ماضــی‌+‌شناســه‌اســتفاده‌می کننــد.‌ونــد‌اســتمراری‌در‌فارســی‌معیــار‌)مــی(‌)‌mi(‌و‌در‌

َ‌(‌)‌‌a(‌اســت.‌‌‌ ـــ گویــش‌اشــمی‌‌)‌ـ

9ـ4ـ گذشته ی استمراری متعدی
گذشـته ی‌اسـتمراری‌متعدی‌از‌ترکیب‌ضمیر‌پیوسـته ی‌فعل‌سـاز‌جانشین‌شناسه‌+‌ستاک‌

گذشته‌سـاخته‌می‌شود.
‌mo bey tup‌tu‌havā ma-geمن‌توپ‌را‌در‌هوا‌می‌گرفتم.

ضمیـر‌پیوسـته ی‌فعل‌سـاز‌جانشـین‌شناسـه‌در‌گذشـته ی‌اسـتمراری‌متعدی‌عبارتنـد‌از:‌
.ma- ta-ŝa- mā- tā – ŝā

جدول‌12:‌گذشته ی‌استمراری‌متعدی
mā-geمی‌گرفتیمMa-geمی‌گرفتم
tā-geمی‌گرفتیدta-geمی‌گرفتی
ŝā-geمی‌گرفتندŝa-geمی‌گرفت

در‌گویـش‌معیـار‌بـرای‌سـاخت‌ایـن‌ترکیـب‌از‌شناسـه‌اسـتفاده‌می‌شـود،‌ولـی‌در‌گویش‌
اشـمی‌از‌ضمیر‌پیوسـته ی‌فعل‌سـاز‌جانشـین‌شناسـه.

ویژگـی‌دیگـر‌ایـن‌گویـش‌که‌در‌دیگر‌گویش‌های‌اسـتان‌هرمـزگان‌نیز‌به‌چشـم‌می‌خورد،‌
صرف‌فعل‌گذشـته ی‌متعدی‌به‌صورت‌ارگاتیو‌)کُنایی(‌اسـت‌که‌از‌روش‌صرف‌فعل‌در‌گویش‌
پهلـوی‌بازمانده اسـت.‌بنابرایـن،‌ثابـت‌می‌کنـد‌آنچه‌مـردم‌هرمزگان‌بـدان‌سـخن‌می‌گویند،‌در‌
یـک‌تقسـیم‌بندی‌به‌لحـاظ‌تاریخی‌نـه‌جغرافیایی،‌شـاخه‌ای‌از‌زبان‌های‌جنوب‌غربی‌به‌شـمار‌

مـی رود.‌همچنیـن‌ماضی‌نقلی‌در‌گویش‌اشـمی‌نیز‌بازمانده ی‌زبان‌فارسـی‌میانه‌اسـت.

9ـ5ـ گذشته ی نقلی لازم
گذشـته ی‌نقلـی‌لازم‌از‌ترکیـب‌سـتاک‌گذشـته‌+‌فعل‌کمکی‌ایسـتادن‌+‌شناسـه‌سـاخته‌

می‌شـود.
ماضـی‌نقلـی‌در‌گویش‌اشـمی،‌مانند‌گویش‌فینـی،‌بازمانده ی‌ماضی‌نقلی‌در‌فارسـی‌میانه‌
اسـت.‌در‌این‌سـاخت‌ِ‌گویش‌فارسـی‌میانه،‌برای‌سـاخت‌افعال‌لازم‌از‌فعل‌کمکی‌)ایسـتادن(‌

سـود‌برده‌می‌شده اسـت‌)نجیبی فینـی،‌135‌:2011(.‌
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جدول13:‌صرف‌فعل‌از‌مصدر‌رفتن‌ماضی‌نقلی‌در‌گویش های‌فارسی‌معیار،‌فارسی‌میانه،‌گویش‌اشمی‌و‌فینی
گویش‌فینیگویش‌اشمیفارسی‌میانهفارسی‌معیار

raft-est-emraft-est-omrat-est-omرفته‌ام
raft-est-eyraft-est-eyrat-est-iرفته‌ای
raft-est-edraft-est-enrat-est-enرفته‌است
raft-est-emraft-est-eymrat-est-engرفته‌ایم
raft-est-eydraft-est-eynrat-est-ariرفته‌اید
raft-estendraft-est-enrat-estarenرفته‌اند

9ـ6ـ ماضی نقلی متعدی
در‌گویـش‌فارسـی‌معیـار،‌ماضـی‌نقلـی‌لازم‌و‌ماضـی‌نقلی‌متعـدی‌به‌یک‌صورت‌سـاخته‌
می‌شـود‌کـه‌عبارتنـد‌از:‌صفـت‌مفعولـی‌)بن‌ماضـی‌+‌ه(‌+‌شناسـه‌های‌ام،‌ای،‌اسـت،‌ایـم،‌اید،‌

اند.‌ایسـتاده‌ام:‌لازم،‌گفتـه‌ام:‌متعدی.‌
در‌گویــش‌اشــمی‌ماضــی‌نقلــی‌لازم‌از‌ترکیــب‌ســتاک‌گذشــته‌+‌فعــل‌کمکــی‌ایســتادن‌+‌
‌.om -ey -en -eym‌-eyn‌-en:شناســه‌ســاخته‌می‌شــود‌که‌شناســه‌ها‌در‌ایــن‌ترکیــب‌عبارتنــد‌از

ماضــی‌نقلــی‌متعــدی‌نیــز‌بــه‌دو‌صــورت‌ســاخته‌می‌شــود.
)en(1ـ‌ضمیر‌پیوسته ی‌فعل ساز‌جانشین‌شناسه‌+‌ستاک‌گذشته‌+‌شناسه‌ی‌ثابت‌

‌)en(جدول‌14:‌ضمیر‌پیوسته ی‌فعل ساز‌جانشین‌شناسه‌+‌ستاک‌گذشته‌+‌شناسه ی‌ثابت‌
mo-xward-enخورده‌ایمom-xward-enخورده‌ام
to-xward-enخورده‌ایدet-xward-enخورده‌ای
ŝo-xward-enخورده‌اندeŝxward-enخورده‌است

‌)n(2-‌ضمیر‌پیوسته ی‌فعل ساز‌جانشین‌شناسه‌+‌ستاک‌گذشته‌+‌شناسه ی‌ثابت‌
)n(جدول‌15:‌ضمیر‌پیوسته ی‌فعل ساز‌جانشین‌شناسه‌+‌ستاک‌گذشته‌+‌شناسه ی‌ثابت‌‌

mo-di-nدیده‌ایمom-di-nدیده‌ام
to-di-nدیده‌ایدet-di-nدیده‌ای
ŝo-di-nدیده‌اندeŝ-di-nدیده‌است

mo bey madresa‌raft-est-omمن‌به‌مدرسه‌رفته‌ام.‌

mo xorāk‌om-xward-enمن‌غذا‌را‌خورده‌ام.

mo bey rezā tu‌bāzār‌om-di-nمن‌رضا‌را‌در‌بازار‌دیده‌ام.‌
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9ـ7ـ ماضی بعید
ــین‌ ــاز‌جانش ــته ی‌فعل س ــر‌پیوس ــت:‌ضمی ــب‌اس ــن‌ترتی ــل‌بدی ــه‌فع ــن‌گون ــاخت‌ای س

.)bu( ــی‌ ــل‌کمک ــته‌+‌فع ــتاک‌گذش ــه‌+‌س شناس
‌mo bey kokāt tu‌jaŝn‌om-di-buمن‌برادرت‌را‌در‌جشن‌دیده‌بودم.

جدول‌16:‌ماضی‌بعید
mo-di-buدیده‌بودیمom-di-buدیده‌بودم
to-di-buدیده‌بودیدet-di-buدیده‌بودی
ŝo-di-buدیده‌بودیمeŝ-di- buدیده‌بود

ساخت‌این‌فعل‌مانند‌یکی‌از‌نمونه‌هـای‌ماضی‌نقلی‌متعـدی‌است.‌در‌ماضی‌نقلی،‌شناسه ی‌
ثابت‌)n( به‌کار‌می‌رود،‌ولی‌در‌ماضی‌بعید‌از‌فعل‌کمکی‌بودن‌)bu(‌استفاده‌می‌شود.

سـاخت‌ایـن‌گونـه‌فعل‌در‌فارسـی‌معیار‌بدین‌گونه‌اسـت:‌صفت‌مفعولـی‌+‌فعل‌کمکی‌بود‌
+‌شناسـه‌مانند‌دیده‌بودم.

9ـ8ـ ماضی التزامی
بــرای‌ســاخت‌ماضــی‌التزامــی‌در‌گویش‌اشــمی،‌از‌فعــل‌کمکــی‌ایســتادن‌est((‌و‌فعل‌کمکی‌

بــودن‌bud((‌بــه‌طــور‌هــم‌زمــان‌اســتفاده‌می‌شــود‌و‌طــرز‌ســاختن‌آن‌بدیــن‌صورت‌اســت:
ستاک‌گذشته‌+‌فعل‌کمکی‌بود‌)bud(‌+‌فعل‌کمکی‌ایستادن‌)est(‌+‌شناسه.‌

جدول‌17:‌ماضی‌التزامی
ōma budesteymآمده‌باشیمōma budestomآمده‌باشم
ōma budesteynآمده‌باشیدōma budesteyآمده‌باشی
ōma budestenآمده‌باشندōma budestenآمده‌باشد

بـا‌توجـه‌بـه‌اینکه‌زبان‌همیشـه‌در‌حـال‌تغییر،‌تحـول‌و‌پویایی‌اسـت‌و‌گاهی‌اوقـات‌رو‌به‌
سـادگی‌مـی‌رود،‌گویـش‌اشـمی‌هم‌طـی‌سـال‌های‌متمادی،‌متحـول‌شـده‌و‌گاهی‌نیـز‌رو‌به‌
سـادگی‌رفته اسـت.‌همان‌طور‌کـه‌ملاحظه‌می‌فرمایید،‌ماضـی‌التزامی‌در‌زمان‌قدیـم‌با‌دو‌فعل‌
کمکـی‌)اسـت(‌و‌)بـود(‌صـرف‌می‌شـد.‌بعد‌از‌گذشـت‌زمـان،‌اسـتفاده‌از‌فعل‌کمکی‌ایسـتادن‌

منسـوخ‌و‌بـرای‌سـهولت‌در‌تلفـظ‌به‌صورت‌ماضـی‌بعید‌صرف‌شـد.‌مانند:

جدول‌18:‌صرف‌ماضی‌بعید‌به‌جای‌ماضی‌التزامی
ōma budeymآمده‌باشیمōma budomآمده‌باشم
ōma bdueynآمده‌باشیدōma budeyآمده‌باشی
ōmabudenآمده‌باشندōmabuآمده‌باشد
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اکنون‌علاوه‌بر‌نمونه ی‌یاد‌شده،‌این‌گونه‌تلفظ‌نیز‌رواج‌یافته است:‌‌

جدول‌19:‌نمونه‌دیگر‌از‌ماضی‌التزامی‌
ōmada boveymآمده‌باشیمōmada bovomآمده‌باشم
ōmada boveynآمده‌باشیدōmada boveyآمده‌باشی
ōmada bovenآمده‌باشندōmdabovuآمده‌باشد

وقتی‌من‌به‌خانه‌بیایم‌شاید‌تو‌آمده‌باشی.
moγey mo bey xona beyām ehyemāley ŝa to ōma – bud –est-ey
moγey mo bey xona beyām ehyemāley ŝa to ōma – bud-ey
moγey mo bey xona beyām ehyemāley ŝa to ōmada-bov-ey

ساخت‌این‌گونه‌فعل‌در‌فارسی‌معیار‌عبارتند‌از:‌صفت‌مفعولی‌+‌باش‌+‌شناسه.
yad sarmā‌xordeh bāŝey āŝشاید‌سرما‌خورده‌باشی.‌

ŝāyad deyŝab‌bārān‌bāreydeh bāŝadشاید‌دیشب‌باران‌باریده‌باشد.

9ـ9ـ مضارع التزامی
‌+‌‌ve – o – e – beدر‌گویــش‌اشــمی‌ســاخت‌ایــن‌گونــه‌فعــل‌عبــارت‌اســت‌از:‌پیشــوند‌

بــن‌مضــارع‌+‌شناســه.
شناسه‌ها‌در‌این‌گونه‌فعل‌با‌مضارع‌اخباری‌مشترک‌هستند.

ŝāyad‌bā to beyāmشاید‌با‌تو‌بیایم.‌

ŝāyad sabā‌bey safar eŝomشاید‌فردا‌به‌سفر‌بروم.‌

ŝāyad‌oxwābomشاید‌بخوابم.‌‌

ŝāyad ru‌meyz veneyomشاید‌روی‌میز‌بنشینم.

‌در‌گویش‌معیار‌پیشوند‌)ب(‌+‌بن‌مضارع‌+‌شناسه‌است.

9ـ10ـ مضارع اخباری
آنچــه‌گویــش‌اشــمی‌را‌منحصــر‌بــه‌‌فــرد‌ســاخته،‌ویژگــی‌فعــل‌در‌زمــان‌مضــارع‌اســت.‌
در‌دهســتان‌های‌فارغــان،‌طــارم،‌جاییــن،‌باغــات،‌ســیروییه،‌ســیرمند،‌گهکُــم‌و‌چنــد‌روســتای‌
ــه‌واســطه ی‌ دیگــر،‌فعــل‌مضــارع‌از‌مصــدر‌»رفتــن«‌از‌ریشــه ی‌»√ŝav«‌صــرف‌می‌شــود.‌ب
همیــن‌امــر‌ایــن‌گویــش‌بــه‌گویــش‌»اشُــمی«‌معروف‌اســت‌کــه‌بــا‌زبــان‌معیــار‌و‌گویش‌های‌

دیگــر‌تفــاوت‌فاحشــی‌دارد‌)نجیبی فینــی،‌135‌:2011(.‌
‌به‌‌عنوان‌مثال،‌گویش‌اشمی‌فعل‌مضارع‌از‌مصدر‌»رفتن«
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جدول‌20:‌گویش‌اشمی:‌فعل‌مضارع‌از‌مصدر‌»رفتن«
a-ŝ-eymمی‌رویمa-ŝ-omمی‌روم
a-ŝ-eynمی‌رویدa-ŝ-eyمی‌روی
a-ŝ-enمی‌روندa-ŝ-uمی‌رود

گویش‌مینابی‌فعل‌مضارع‌از‌مصدر‌»رفتن«

جدول‌21:‌گویش‌مینابی:‌فعل‌مضارع‌از‌مصدر‌»رفتن«
arengمی‌رویمaramمی‌روم
areynمی‌رویدareyمی‌روی
arenمی‌روندareمی‌رود

گویـش‌معیـار‌و‌گویـش‌اشـمی‌در‌دیگـر‌افعـال‌مضـارع‌اخبـاری،‌از‌ترکیـب‌وند‌اسـتمرار‌+‌
سـتاک‌حال‌+‌شناسـه‌سـاخته‌می‌شـود.

.‌om – ey – e – eym – eyn – en‌‌:شناسه‌ها‌در‌گویش‌اشمی‌عبارتند‌از‌
َـ‌است. ‌)a(وند‌استمرار‌در‌این‌گویش‌

mo‌xorāk‌a-xwor-omمن‌غذا‌می‌خورم.‌‌

جدول‌22:‌وند‌استمرار‌در‌گویش‌اشمی
a-xwor-eymمی‌خوریمa-xwor-omمی‌خورم
a-xwor-eynمی‌خوریدa-xwor-eyمی‌خوری
a-xwor-enمی‌خورندa-xwor-eمی‌خورد

9ـ 11ـ ماضی ملموس
ماضـی‌مسـتمر‌یـا‌ملموس‌کـه‌آن‌را‌ماضی‌ناتمـام‌نیز‌می‌گوینـد،‌از‌ماضی‌اسـتمراری‌فعل‌
اصلی،‌همراه‌با‌ماضی‌سـاده ی‌فعل‌کمکی‌)داشـتن(‌سـاخته‌می‌شـود.‌در‌ماضی‌مسـتمر،‌فعل‌
کمکـی‌قبـل‌از‌فعـل‌اصلـی‌می‌آیـد‌و‌هـر‌دو‌یعنـی‌هـم‌فعـل‌کمکـی‌و‌هـم‌فعل‌اصلـی‌صرف‌

می‌شـوند.‌دو‌سـاخت‌منفـی‌و‌مجهول‌آن‌نیـز‌کاربرد‌نـدارد‌)انـوری‌و‌احمدی گیـوی،‌39‌:1385(.
ــاز‌ ــته ی‌فعل س ــر‌پیوس ــادة‌‌‌dākā+‌ضمی ــال‌س ــاخت‌ح ــب‌س ــوس‌از‌ترکی ــی‌ملم ماض
ــه‌ جانشــین‌شناســه‌+‌ســتاک‌گذشــته‌ســاخته‌می‌شــود.‌‌dākāدر‌گذشــته ی‌حــال‌ســاده‌ب
ترتیــب‌بــرای‌زمان‌هــای‌حــال‌مســتمر‌و‌گذشــته ی‌مســتمر‌بــه‌عنــوان‌فعــل‌کمکــی‌اســتفاده‌

می‌شــود.
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dākā ŝola maxwā‌ke‌dandonom eŝkaداشتم‌آش‌می‌خوردم‌که‌دندانم‌شکست.

dākā tur tandāxt ke‌moey egeyreyداشتی‌تور‌می‌انداختی‌که‌ماهی‌بگیری.‌

dākā hamom‌ŝake ke ow qa:t buداشت‌حمام‌می‌کرد‌که‌آب‌قطع‌شد.

9ـ12ـ مضارع ملموس
مضـارع‌مسـتمر‌از‌مضـارع‌اخبـاری‌فعـل‌اصلی‌بـه‌اضافـه ی‌مضارع‌سـاده ی‌فعل‌)داشـتن(‌
سـاخته‌می‌شـود.‌در‌مضـارع‌مسـتمر‌نیـز‌مانند‌ماضی‌مسـتمر،‌فعـل‌کمکی‌قبـل‌از‌فعل‌اصلی‌
می‌آیـد‌و‌هـر‌دو‌یعنـی‌هـم‌فعل‌کمکی‌و‌هـم‌فعل‌اصلی‌صرف‌می‌شـود‌)انـوری‌و‌احمـدی‌گیوی،‌

.)43‌:1385
در‌گویــش‌اشــمی،‌مضــارع‌ملمــوس‌از‌ترکیــب‌ســاخت‌حــال‌ســاده ی‌‌dākā+‌وند‌اســتمرار‌

)a(‌+‌ســتاک‌حــال‌+‌شناســه‌ســاخته‌می‌شــود.
dākā agom‌kalam dard akonدارم‌می‌گویم‌سرم‌درد‌می‌کند.‌

dākā‌joma aduzeyداری‌پیراهن‌می‌دوزی.‌

dākā‌xworāk axworeدارد‌غذا‌می‌خورد.

در‌فارسـی‌معیـار،‌ماضـی‌ملمـوس‌از‌ترکیب‌داشـت‌+‌شناسـه‌+‌ماضی‌اسـتمراری‌سـاخته‌
می‌شـود‌و‌مضـارع‌ملمـوس‌از‌ترکیـب‌مضـارع‌داشـتن‌+‌شناسـه‌+‌مضـارع‌اخباری.

9ـ13ـ مستقبل
مسـتقبل‌از‌مضـارع‌سـاده ی‌خواسـتن‌بـا‌بـن‌ماضی‌فعـل‌اصلی‌سـاخته‌می‌شـود‌و‌معمولٌا‌
در‌دو‌مـورد‌بـه‌کار‌مـی‌رود:‌بـرای‌بیـان‌فعلـی‌کـه‌وقـوع‌آن‌در‌زمـان‌آینـده‌حتمی‌اسـت‌و‌در‌
جمله‌هـای‌پیـرو‌بـرای‌بیـان‌فعلـی‌کـه‌وقـوع‌آن‌در‌آینـده‌با‌شـرط‌همراه‌باشـد‌)همـان:‌44(.‌

.)mey eŝom(مستقبل‌بر‌آینده ی‌دورتر‌از‌مضارع‌دلالت‌دارد؛‌مانند‌می‌خواهم‌بروم‌
بـرای‌سـاختن‌این‌گونـه‌فعـل‌در‌گویش‌معیـار‌و‌گویش‌اشـمی،‌از‌فعل‌کمکی‌خواسـتن‌در‌

حـال‌اسـتمرار‌+‌مضـارع‌التزامی‌فعل‌موردنظر‌سـاخته‌می‌شـود.
فعل‌کمکی‌خواستن‌در‌گویش‌اشمی‌)mey(‌است.

mey oxwābomمی‌خواهم‌بخوابم.‌‌‌‌

mey ogumمی‌خواهم‌بگویم.‌

mey oxworomمی‌خواهم‌بخورم.‌

10ـ جهت
وضع‌فعل‌متعدی‌را‌از‌نظر‌اسناد‌آن‌به‌فاعل‌یا‌مفعول،‌جهت‌می‌نامند‌)فرشیدورد،‌385:‌1383(.

در‌گویش‌اشمی،‌فعل‌از‌نظر‌جهت‌به‌معلوم‌و‌مجهول‌تقسیم‌می‌شود.
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10ـ1ـ فعل معلوم
در‌فعل‌معلوم‌فاعل‌مشخص‌است،‌هرچند‌ممکن‌است‌در‌جمله‌مستتر‌باشد.

rezā‌xworak eŝxwāرضا‌غذا‌را‌خورد.

mo darsonom‌axwonomمن‌درس‌هایم‌را‌می‌خوانم.

momom‌joma eŝŝuŝtمادرم‌پیراهن‌را‌شست.

10ـ2ـ فعل مجهول
در‌جمله‌هایـی‌کـه‌فعـل‌مجهـول‌دارند،‌فاعـل‌آورده‌نمی‌شـود.‌فعل‌مجهول‌نسـبت‌به‌فعل‌

معلوم‌کمتر‌اسـتفاده‌می‌شـود.
ساخت‌فعل‌مجهول‌در‌گویش‌اشمی‌عبارتند‌از:

صفــت‌مفعولــی‌)اســم‌مفعــول(‌+‌فعــل‌کمکی‌شــدن‌کــه‌بــه‌دو‌صــورت‌‌‌gaو‌‌buاســتفاده‌
می‌شــود،‌بــه‌کار‌مــی‌رود.

دیروز‌در‌کانون‌ابیاتی‌از‌شاهنامه‌خوانده‌شد.
duŝna tu kānun beytoey a ŝāhnāma xwonda bu

hamaye gapon gofta gaهمه‌ی‌حرف‌ها‌گفته‌شده‌است.

xonaŝ foruxta budenخانه‌اش‌فروخته‌شده‌است.

hameye jomaho duxta ganهمة‌لباس‌ها‌دوخته‌شده‌است.

jomaho ŝuŝa buلباس‌ها‌شسته‌شد.

xorāk xworda gaغذا‌خورده‌شد.

‌11ـ فعل از نظر ساخت اشتقاقی
11ـ1ـ افعال ساده

‌دستورنویسـان،‌تعاریفـی‌درخصوص‌فعل‌سـاده‌ارائـه‌داده‌اند‌که‌به‌ذکر‌برخـی‌از‌آن‌تعاریف‌
پرداخته‌می‌شـود:

فعـل‌سـاده‌فعلـی‌اسـت‌کـه‌بـن‌مضـارع‌آن‌تنهـا‌یـک‌واژک‌باشـد؛‌یعنـی‌قابل‌تقسـیم‌به‌
اجـزاي‌دیگـر‌نباشـد.‌)بن‌فعل‌+‌شناسـه(‌ماننـد‌فعل‌هاي‌نالید‌و‌خـورد‌که‌بن‌مضـارع‌آنها،‌نال‌

و‌خـور‌اسـت‌)انـوری‌و‌احمدی گیـوی،‌23‌:1385(.‌
فعـل‌سـاده‌آن‌اسـت‌کـه‌بن‌مضـارع‌آن‌تنها‌یک‌تکواژ‌باشـد؛‌بـه‌عبارت‌دیگر‌ملاک‌سـاده‌
بـودن‌فعـل،‌بـن‌مضـارع‌آن‌اسـت‌ماننـد‌دیـده‌ام‌)بیـن(،‌رفتـه‌بودنـد‌)رو(‌و‌گرفته اسـت‌)گیر(‌

)وحیدکامـکار،‌58‌:1383(.‌
‌فعل‌بسیط‌)ساده(‌آن‌است‌که‌از‌یک‌جزء‌تشکیـل‌شده‌باشد؛‌ماننـد‌رفتـن،‌آمدن‌و‌کردن‌
)فرشیدورد،‌413‌:1383(.‌ساخت‌فعل‌در‌گویش‌اشُمی‌از‌دو‌ستاک‌ماضی‌و‌مضارع‌ساخته‌می‌شود.
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mo bey‌ketābxona raftomمن‌به‌کتابخانه‌رفتم.‌
to‌a‌safar ōmadeyتو‌از‌سفر‌آمدی.‌

mā ru‌γoley neŝteymما‌روی‌قالی‌نشستیم.

11ـ2ـ افعال مشتق )پیشوندی(
فعـل‌مشـتق‌عـلاوه‌بر‌عنصر‌فعلی‌بـا‌یکـی‌از‌»ادوات«‌ترکیـب‌می‌شـود.‌ادوات‌در‌این‌گونه‌
افعـال،‌نقـش‌قیـدی‌دارد‌ولی‌دقیقاً‌قید‌محسـوب‌نمی‌شـود؛‌از‌ایـن‌رو‌اصطلاحاً‌»پیشـوندهای‌

فعلـی«‌نامیده‌شـده‌اند‌)کلباسـی،‌72‌:1380(.‌
ــن‌ ــاز(،‌همچنی ــر(‌و‌)ب ــر(‌و‌‌vā)ب ــد‌از:‌‌var)ب ــش‌عبارتن ــن‌گوی ــی‌در‌ای پیشــوندهای‌فعل
.)ve – o – e – be(مضــارع‌اخبــاری‌و‌پیشــوندهای‌مضــارع‌التزامــی‌و‌امــری‌‌)مــی(‌،aپیشــوند‌

به‌عنوان‌نمونه:
o-xwābomبخوابمvar-dāŝtenبرداشتنvar-gaŝtenبرگشتن

vā-kerdenگشودنvā-moŝtenروفتنve-neyomبنشینم

a- xwābomمی‌خوابمvā-keŝeydenنوشیدنe-ŝomبروم

be-yārبیاور

moγey ke momet‌var-gŝt beŝ a-gomوقتی‌مادرت‌برگشت‌به‌او‌می‌گویم.‌
‌tup a ru‌zemeyn om –va-geتوپ‌را‌از‌روی‌زمین‌برداشتم.

mo bāya‌alān o-xwābomمن‌باید‌الآن‌بخوابم.

11ـ3ـ افعال مرکب
‌کـه‌آن‌را‌فعل‌یار‌می‌نامنـد‌‌ـ‌با‌یک‌ فعل‌هـای‌مرکـب‌فعل‌هایـی‌هسـتند‌کـه‌از‌یک‌کلمـه‌ـ
‌سـاخته‌می‌شـود‌و‌در‌مجمـوع‌معنـای‌واحـدی‌را‌ ‌کـه‌همکـرد‌نامیـده‌می‌شـود‌ـ فعـل‌سـاده‌ـ

می‌رسـاند‌)انـوری‌و‌احمدی گیـوی،‌25‌:1385(.
فعـل‌مرکـب‌را‌فراینـدی‌زایـا‌در‌سـاختن‌فعـل‌می‌دانـد‌کـه‌از‌ترکیـب‌فعل‌سـاده‌با‌اسـم،‌

صفـت،‌قیـد،‌حـرف‌اضافـه‌و‌گـروه‌حـرف‌‌اضافـه‌ای‌سـاخته‌می‌شـود‌)ماهوتیـان،‌268‌:1383(.

mo bey‌hobubat keylomkeمن‌حبوبات‌را‌وزن‌کردم.
اگر‌دیر‌به‌خانه‌برود،‌مادرش‌نگران‌می‌شود.

‌age dur be xona‌eŝu‌momeŝ negeron abu
bā‌momom‌gap azanomمن‌با‌مادرم‌صحبت‌می‌کنم.

tu‌estaxr ŝenā akoneyدر‌استخر‌شنا‌می‌کنی.
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pāye baĉa āmās‌akonپای‌کودک‌ورم‌می‌کند.‌
mo a durey momom ranj‌akaŝomمن‌از‌دوری‌مادرم‌رنج‌می‌کشم.‌

morγeyza‌aseyr abuپرنده‌اسیر‌می‌شود.

baĉa‌γeyz‌akonکودک‌قهر‌می‌کند.

نتیجه گیری
با‌بررسی‌و‌مطالعه ی‌دستگاه‌فعل‌در‌گویش‌اشمی‌ویژگی‌های‌آن‌را‌این‌گونه‌می‌توان‌برشمرد:

نشــانه ی‌مصــدر،‌‌‌enاســت‌کــه‌پــس‌از‌بــن‌ماضــی‌)ســتاک‌گذشــته(‌می‌آیــد.‌بــن‌ماضــی‌
از‌حــذف‌نشــانه ی‌مصــدری‌و‌گرفتــن‌پیشــوند‌‌eŝســاخته‌می‌شــود.‌بــن‌مضــارع‌)ســتاک‌حال(‌
‌‌eو‌o،‌ve،‌va‌،‌boو‌گونه‌هــای‌دیگــر‌امــری‌و‌التزامــی‌ماننــد‌‌beاز‌حــذف‌پیشــوندهایی‌چــون‌
بــه‌دســت‌می‌آیــد‌و‌بــا‌توجّــه‌بــه‌واکــه‌ای‌کــه‌در‌بــن‌مضــارع‌وجــود‌دارد،‌ظاهــر‌می‌شــود.‌
صفــت‌مفعولــی‌بــا‌افــزوده‌شــدن‌)a(‌بــه‌ســتاک‌گذشــته ی‌متعــدی‌ســاخته‌می‌شــود.‌ونــد‌
ســببی‌در‌گویــش‌اشــمی‌پســوند‌)on(‌اســت‌کــه‌پــس‌از‌ســتاک‌حــال‌و‌گذشــته‌می‌آیــد.‌
گویــش‌اشــمی‌ســه‌ونــد‌نفــی‌‌no،‌naو‌‌niدارد‌کــه‌بــه‌دو‌صــورت‌می‌آیــد؛‌ابتــدا‌در‌بعضــی‌از‌
افعــال‌ماننــد‌زبــان‌فارســی‌معیــار،‌عنصــر‌نفــی‌بــدون‌در‌نظــر‌گرفتــن‌لازم‌یــا‌متعــدی‌بــودن،‌
همیشــه‌پیــش‌از‌فعــل‌اصلــی‌می‌آیــد؛‌امّــا‌در‌فعل‌هــای‌مجهــول‌پیــش‌از‌فعــل‌معیــن‌قــرار‌
می‌گیــرد.‌دیگــر‌اینکــه‌ضمایــر‌فاعلــی‌یعنــی‌شناســه‌ها‌)om – et – eŝ – mo – to – ŝo(‌اوّل‌
می‌آینــد،‌ســپس‌ونــد‌نفــی‌)na – ni(‌و‌ریشــه ی‌فعــل‌آورده‌می‌شــود.‌ایــن‌روش‌بــه‌بعضــی‌از‌
فعل‌هــای‌متعــدی‌اختصــاص‌دارد.‌ونــد‌نهــی‌در‌ایــن‌گویــش،‌پیشــوند‌)ma(‌اســت‌کــه‌پیــش‌
از‌ســتاک‌حــال‌فعــل‌و‌در‌دو‌صیغــه ی‌دوم‌شــخص‌مفــرد‌و‌جمــع‌می‌آیــد.‌فعــل‌مجهــول‌نیــز‌
بــه‌صــورت‌صفــت‌مفعولــی‌)اســم‌مفعــول(‌+‌فعــل‌کمکــی‌شــدن‌ـ‌کــه‌بــه‌دو‌صــورت‌‌‌gaو‌
ــتقاقی‌دارای‌ســه‌ ــش‌از‌نظــر‌ســاخت‌اش ــن‌گوی ــی‌رود.‌ای ــه‌کار‌م ــتفاده‌می‌شــود‌ـ‌ب ‌buاس
نــوع‌فعــل‌ســاده،‌پیشــوندی‌و‌مرکــب‌اســت.‌پیشــوندهای‌فعلــی‌کــه‌در‌ایــن‌گویــش‌بــه‌کار‌
مــی‌رود،‌عبارتنــد‌از:‌‌var)بــر(‌و‌‌vā)بــر(‌و‌)بــاز(،‌همچنیــن‌پیشــوند ‌a)مــی(‌مضــارع‌اخبــاری‌
و‌پیشــوندهای‌مضــارع‌التزامــی‌و‌امــری‌)ve – o – e – be(.‌ماضــی‌ملمــوس‌از‌ترکیــب‌ســاخت‌
حــال‌ســاده ی‌dākā+‌ضمیــر‌پیوســته ی‌فعل ســاز‌جانشــین‌شناســه‌+‌ســتاک‌گذشــته‌ســاخته‌
می‌شــود.‌در‌گذشــته ی‌حــال‌ســاده،‌بــه‌ترتیــب‌بــرای‌زمان‌هــای‌حــال‌مســتمر‌و‌گذشــته ی‌
مســتمر‌از‌فعــل‌کمکــی‌‌dākāاســتفاده‌می‌شــود.‌فعــل‌مســتقبل‌در‌گویــش‌اشــمی‌نیــز‌از‌
فعــل‌کمکــی‌خواســتن‌در‌حــال‌اســتمرار‌+‌مضــارع‌التزامــی‌فعــل‌موردنظــر‌ســاخته‌می‌شــود.‌

فعــل‌کمکــی‌خواســتن‌در‌گویــش‌اشــمی‌)mey(‌اســت.
آنچــه‌گویــش‌اشــمی‌را‌منحصربه‌فــرد‌ســاخته،‌ویژگــی‌فعــل‌در‌زمــان‌مضــارع‌اســت.‌در‌
دهســتان‌های‌فارغــان،‌طــارم،‌جاییــن،‌باغــات،‌ســیروییه،‌ســیرمند،‌گهکُــم‌و‌چنــد‌روســتای‌
دیگــر،‌فعــل‌مضــارع‌از‌مصــدر‌»رفتــن«‌از‌ریشــه ی‌»√ŝav«‌صــرف‌می‌شــود.‌بــه‌همیــن‌دلیــل،‌
ــا‌زبــان‌معیــار‌و‌گویش‌هــای‌دیگــر‌ ایــن‌گویــش‌بــه‌گویــش‌»اشُــمی«‌معــروف‌اســت‌کــه‌ب
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تفــاوت‌زیــادی‌دارد.‌ویژگــی‌دیگــر‌ایــن‌گویــش‌ـ‌کــه‌در‌دیگــر‌گویش‌هــای‌اســتان‌هرمــزگان‌
ــی(‌ ــو‌)کُنای ــه‌صــورت‌ارگاتی ــدی‌ب ــل‌گذشــته ی‌متع ــه‌چشــم‌می‌خــورد‌ـ‌صــرف‌فع ــز‌ب نی
اســت‌کــه‌بازمانــده ای‌از‌صــرف‌فعــل‌در‌گویــش‌پهلــوی‌اســت.‌بنابرایــن‌ثابــت‌می شــود‌در‌
یــک‌تقســیم‌بندی‌از‌لحــاظ‌تاریخــی‌و‌نــه‌جغرافیایــی،‌آنچــه‌مــردم‌هرمــزگان‌بــدان‌ســخن‌
ــش‌ ــی‌در‌گوی ــن‌ماضــی‌نقل ــی‌اســت.‌همچنی ــوب‌غرب ــد‌شــاخه‌ای‌از‌زبان‌هــای‌جن می گوین

اشــمی‌نیــز‌بازمانــده ای‌از‌زبــان‌فارســی‌میانــه‌اســت.

منابع و مآخذ
انــوری،‌حســن‌و‌احمدی‌گیــوی،‌حســن‌)1382(،‌دســتور‌زبــان‌فارســی1،‌چــاپ‌دوم،‌تهــران:‌

مؤسســه‌ی‌فرهنگــی‌فاطمی.
ــــــــــ‌.‌)1387(،‌دستور‌زبان‌فارسی1،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌مؤسسه‌ی‌فرهنگی‌فاطمی.
ــــــــــ‌.‌)1387(،‌دستور‌زبان‌فارسی‌2،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌مؤسسه‌ی‌فرهنگی‌فاطمی.

تقی‌کامکار،‌وحید‌و‌عمرانی،‌غلامرضا‌)1383(،‌دستور‌زبان‌فارسی1،‌تهران:‌سمت.
ــد؛‌داوودی،‌ ــی(،‌احم ــمیعی‌)گیلان ــی؛‌س ــار،‌تق ــان‌کامی ــد؛‌وحیدی ــناس،‌علی‌محم حق‌ش
ــدم،‌ ــم‌پورمق ــا‌و‌قاس ــی،‌غلامرض ــن؛‌عمران ــاری،‌حس ــا؛‌ذوالفق ــنگری،‌محمدرض ــین؛‌س حس
ــای‌ ــر‌کتاب‌ه ــاپ‌و‌نش ــرکت‌چ ــران‌:‌ش ــم،‌ته ــاپ‌عل ــی1،‌چ ــان‌فارس ــین‌)1391(،‌زب حس

ــی. درس
ــران:‌ ــی،‌ته ــی،‌زبان‌شناس ــان‌فارس ــببی‌در‌زب ــاخت‌های‌س ــد‌)1367(،‌س ــدم،‌محم دبیرمق

ســخن.
ســالنامه‌ی‌آمــاری‌اســتان‌هرمــزگان‌)1391(،‌اداره‌کل‌آمــار‌و‌اطلاعــات‌بندرعبــاس،‌معاونــت‌

برنامه‌ریــزی‌و‌اشــتغال‌اســتان‌هرمــزگان،‌دفتــر‌آمــار‌و‌اطلاعــات.
فرشیدورد،‌خسرو‌)1383(،‌فعل‌و‌گروه‌فعلی‌و‌تحول‌آن‌در‌زبان‌فارسی،‌تهران:‌امیرکبیر.

کلباســی،‌ابــران‌)1380(،‌ســاخت‌اشــتقاقی‌واژه‌در‌فارســی‌امــروز،‌تهــران:‌پژوهشــگاه‌
علوم‌انســانی‌و‌مطالعــات‌فرهنگــی.

ماهوتیــان،‌شــهرزاد‌)1383(،‌دســتور‌زبــان‌فارســی‌از‌دیــدگاه‌رده‌شناســی،‌ترجمــه‌ی‌مهــدی‌
ســمائی،‌تهــران:‌مرکــز.

میرزاده،‌زهره‌)1395(،‌شمال‌و‌شمال‌شرق‌هرمزگان،‌بندرعباس:‌رسول.
ناتل‌خانلری،‌پرویز‌)1384(،‌دستور‌زبان‌فارسی،‌چاپ‌سوم،‌تهران:‌توس.

نجیبی‌فینــی،‌بهجــت‌)در‌دســت‌چــاپ(،‌گنجینــه‌ی‌گویش‌هــای‌هرمــزگان،‌تهــران:‌
فرهنگســتان‌زبــان‌و‌ادب‌فارســی.

ــــــــــــ‌.‌)2011(،‌بررســی‌زبــان‌شــناختی‌گویــش‌فیــن‌بندرعبــاس،‌پایان‌نامــه‌ی‌دکتــری‌
زبــان‌و‌ادبیــات‌فارســی،‌تاجیکســتان،‌آکادمــی‌علــوم‌شــهر‌دوشــنبه.
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Verb to dialect ashomi

F. Moein al-Dini 1
M. Damankeshan2

Abstract
The purpose of this article is to examine and describe the device of the verb 
in the dialect of Ashomi. This dialect is spoken in the northern province of 
Hormozgan in the city of Hajiabad and its countryside: Faraghan, Tarom, 
Hashemabad, Jain and its surrounding villages and it is part of the south-
western branch of Iranian languages. In dialectology, the verb of a dialect is 
of particular importance because the verb is considered to be the main pillar 
of every language and dialect, and it always has the highest stand against lin-
guistic transformations. In this study, firstly, the structure of the infinite, the 
present and past covenants, the current identifiers in the present and the past, 
the time and place of negation, are examined, and then the verb is considered 
for derivative construction

Keywords: Dialect, Ashomi, Hajiabad, Verb, Time. 
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